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خطر  انتقال  ایدز  
در  اردوگاه های ترک اعتیاد

ایســنا: رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایــران، اجرای  �
برنامــه مراکز ماده ۱۶ را خودســرانه خوانــد و تأکید 
کــرد: خدماتی که مراکز کاهش آســیب  گــذری ارائه 
می کننــد، اســتاندارد نیســتند و کیفیت آنهــا باید به 
میــزان زیادی افزایش پیدا کند. دکتر مینو محرز با بیان 
اینکه سال هاست در کشــورهای اروپایی این سبک از 
جمع آوری معتادان منســوخ شــده ، اظهار کرد: ما از 
ابتدای اجرای ایــن برنامه با آن مخالف بودیم؛ چراکه 
معمــولا درمان هــا در این مراکز اســتاندارد نیســت. 
معتــادان در بعضی اردوگاه ها درمان می شــوند و در 
برخی خیر. کسی که اعتیاد دارد باید خودش بخواهد 
که درمان شــود. او با بیان اینکه معتادان باید هدفمند 
درمان شــوند، ادامه داد: جمع کردن معتادان در یک 
مکان، علمی نیست؛ چراکه می توان آنها را به صورت 
ســرپایی درمان کرد. برای این کار نیز لازم است مراکز 
کاهش آســیب گذری تقویت شــوند. محرز با تأکید بر 
اینکه باید بر کیفیت این مراکز افزوده شود که معتادان 
رغبت داشــته باشند برای درمان مراجعه کنند، افزود: 
کاهش آســیب با زندانی کردن جور در نمی آید. قطعا 
در اردوگاه هــای ترک اعتیاد بیماری های عفونی ایجاد 
می شوند، چون برخی از معتادان قبل از دستگیری مبتلا 
به «اچ ای وی مثبت» هســتند. رئیس مرکز تحقیقات 
ایدز ایران، افزایش مراکز کاهش آســیب گذری را برای 
این منظور ضروری دانست و گفت: برای انجام این کار 
باید مراکز کاهش آسیب گذری را اضافه کنیم و کیفیت 
آنها را نیز افزایش دهیم. در حال حاضر اعتیاد، از مواد 
اعتیاد آور قدیمی مانند هرویین و... به مواد روان گردان 
تغییر کرده که نیازمند درمان متفاوتی است. در نتیجه 
برای این دســته از معتادان می توانیم مراکز درمان زیر 
نظر متخصص روان پزشــک داشــته باشیم؛ چراکه به 
بســتری نیاز دارند. وی تأکید کرد: اجرای برنامه مراکز 
ماده ۱۶ خودســرانه بود و طبق قانونی که وضع شده  
بود، اجرا نشد. خدماتی که مراکز کاهش آسیب گذری 
ارائه می کنند، اســتاندارد نیست و کیفیت آنها باید به 
میزان زیادی افزایش پیدا کند. زمانی که باید کیفیت این 
مراکز را بالا می بردند، سیاســت تغییر کرد و بودجه به 

راه اندازی مراکز ماده ۱۶ تخصیص داده شد. 

مدیرکل زندان های استان تهران 
تغییر کرد

شرق: علی اصغر جهانگیر، در احکام جداگانه ای،  �
سهراب سلیمانی (مدیر کل زندان های استان تهران) 
را به ســمت سرپرســت معاونت امنیتی و انتظامی 
ســازمان زندان ها و مصطفی محبی را به عنوان مدیر 
کل جدید زندان های اســتان تهران منصوب نمود. در 
بخشی از حکم سهراب سلیمانی آمده است: نظر به 
تجارب مفید و ارزشمند جناب عالی در سالیان خدمت 
در عرصه مســائل زندانبانی کشــور، بــه موجب این 
ابلاغ به  عنوان سرپرســت معاونت امنیتی و انتظامی 
منصوب می شــوید. امید است با استعانت از خداوند 
متعــال و تحــت توجهات حضــرت ولی عصر (عج) 
و به کار گیری تــوان علمی و تجربــی تمامی مدیران 
و همــکاران، نقش مؤثری در حصــول اهداف عالیه 
ســازمان ایفا کنید. با انتصاب ســهراب سلیمانی به 
سرپرســتی معاونت امنیتی و انتظامی، دکتر جهانگیر 
در حکم دیگری مصطفی محبی را به  عنوان مدیرکل 
زندان هــا و اقدامــات تأمینی و تربیتی اســتان تهران 
منصوب کــرد. مصطفی محبی پیــش از این معاون 

قضائی دادستان تهران بود. 

۱۰ هزار و ۵۰۰ تماس مرتبط با 
کودک آزاری

ایلنا: رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: ۱۰ هزارو  �
۵۰۰ تماس مرتبط با کودک آزاری در ســال ۹۴ داشتیم.
حســین اســدبیگی با بیان اینکه در سال ۹۴ حدود ۳۵ 
هزار نفر در سراسر کشور به صورت حضوری در مراکز 
مداخله در بحران پذیرش شدند، گفت: همچنین ۷۷۰ 
هــزار نفر با ســامانه ۱۲۳ اورژانــس اجتماعی تماس 
گرفتنــد که حــدود ۱۴۰ هزار تماس مرتبــط با وظایف 
اورژانس اجتماعی بوده اســت.او با اشاره به مراجعه 
حدود ۱۱۲ هزار نفر به خدمات سیار اورژانس اجتماعی، 
ادامــه داد: ۱۰هزارو ۵۰۰ تماس از تماس های مرتبط با 
وظایف این اورژانس در سال ۹۴ مربوط به کودک آزاری 
بوده اســت که این تعداد فقط ۷.۵ درصد از تماس ها 
را تشــکیل داده اســت. همچنین حدود ۱۰هزارو ۷۵۰ 
مورد از مراجعات به تیم خدمات ســیار نیز مربوط به 
کودک آزاری بوده است. بیش از دوهزارو ۵۰۰ نفر درباره 
موضــوع کودک آزاری نیز به مراکــز مداخله در بحران 
ما مراجعه کرده اند.اســدبیگی درباره آمار تماس های 
مرتبط با همســرآزاری در سال گذشــته نیز اظهار کرد: 
هفت هزارو صد بار با ســامانه ۱۲۳ تماس گرفته شده 
که حدود پنــج  درصد از تماس های گرفته شــده بوده 
است. ســه هزارو ۵۵۰ نفر نیز در ارتباط با همسرآزاری 
بــه تیم خدمات ســیار مراجعــه کرده یا تیــم به آنها 
در محــل مراجعه کرده اســت. هــزارو ۵۵۰ نفر هم 
به صــورت حضوری بــه مراکز مداخلــه در بحران ما 
به دلیل همسرآزاری مراجعه کرده اند.رئیس اورژانس 
اجتماعی کشور با اشــاره به دو هزار تماس گرفته شده 
با سامانه ۱۲۳ درباره خودکشــی، خاطرنشان کرد: این 
تعداد فقــط ۱.۵ درصد از تماس های مرتبط با وظایف 
اورژانس اجتماعی را تشــکیل داده است. حدود هزارو 
۷۰۰ نفر نیز به تیم خدمات سیار ما مراجعه کرده و ۶۶۰ 
نفر نیز به صورت حضوری به دلیل موضوع خودکشــی 

به مراکز مداخله در بحران مراجعه کردند.

خبر

۶ درصد ایرانیان تجربه مصرف 
الکل دارند

شــرق: مدیر کل حوزه ریاست ســازمان پزشکی  �
قانونی ضمن بیان آنکه شیوع مصرف و اختلال الکل 
در کشــور حدود یک درصد اســت، اظهار کرد: ۰٫۷ 
درصد این افراد دچار وابستگی و ۰٫۳ درصد آنان دچار 
سوءمصرف الکل هستند. همچنین استان های تهران، 
البرز، اصفهان، لرســتان و کرمانشاه بیشترین مصرف 
الکل را به خود اختصاص داده اند و در مقابل بوشهر، 
سیستان وبلوچستان، چهارمحال وبختیاری و مرکزی 
نیز براســاس آمارهای سال ۱۳۹۰ کمترین مصرف را 
در حوزه الکل دارند. محمدرضا قدیرزاده در سومین 
سمینار علمی «سوءمصرف و اعتیاد به الکل از دیدگاه 
طب بالینی و قانونی»، اظهار کرد: درحال حاضر هیچ 
آماری درباره شــیوع و میزان مصرف الکل در کشور 
نداریم و آمارهای پزشــکی قانونــی نیز فقط به آمار 
مســمومیت ها و مرگ ومیــر ناشــی از مصرف الکل 
ارتباط دارد. وی ادامه داد: خوشبختانه ایران در میان 
ســایر کشورهای مســلمان عضو WHO در مصرف 
مشــروبات الکلی وضعیت بهتــری دارد. مدیر کل 
حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی در ادامه ضمن 
بیان آنکه متأســفانه آنچه در جامعه درباره مصرف 
مشروبات الکلی می بینیم، آن چیزی نیست که آمارها 
به ما می گویند، عنوان کرد: به تازگي برای اولین بار از 
سوی وزارت بهداشــت اعلام شده الکل هم یکی از 
فاکتورهای بیماری های غیرواگیر است، این در حالی 
اســت که الکل نیز مانند مواد مخدر هرچه غلظت 
بیشتری داشته باشد، خطر بیشتری نیز به دنبال دارد. 
او در ادامه به شــاخص «مصرف ســنگین دوره ای» 
اشــاره کرد و گفت: شاخص مصرف سنگین دوره ای 
در دنیا ۶٫۳ درصد است؛ اما بنابر آمارهای غیررسمی، 
این شاخص در کشور ما ۱۹ درصد است؛ یعنی فردی 
که در ایران مشــروب خواری می کند نسبت به افراد 
دائم الخمر در کشورهای اروپایی سه برابر بیشتر الکل 
مصرف می کند. وی در ادامه به آمار مرگ ومیر ناشی 
از مصرف الکل ارجاعی به پزشکی قانونی از سال ۸۹ 
تا ۹۳ اشاره کرد و گفت: سال ۸۹، ۱۴۵ مورد، سال ۹۰، 
۹۳ مورد، ســال ۹۱، ۱۳۶ مورد، سال ۹۲، ۱۳۵ مورد و 
ســال ۹۳، ۸۱  مورد مرگ ومیر ناشی از مصرف الکل 
ارجاعی به پزشکی قانونی در کشور داشته ایم. مدیر 
کل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی در ادامه به 
ماجرای مصرف الکل در شهرستان رفسنجان اشاره 
کرد و گفت: در پی حادثه مصرف الکل در شهرستان 
رفسنجان و اعلام وزارت بهداشــت درباره مراجعه 
این افراد به بیمارستان های شهر، شاهد آن بودیم که 
افراد مصرف کننده بسیار مضطرب به بیمارستان های 
رفســنجان آمده و ICU  شهر رفسنجان به طور کامل 
پر شــده بود و با وجود آنکه اقدامات سریعی انجام 
شــد؛ اما ۱۲ نفــر در پی این حادثه فوت شــدند. وی 
ادامه داد: متأسفانه به علت آنکه افراد مصرف کننده 
مشروبات الکلی در ایران میزان وابستگی شان به این 
مواد افزایش می یابد، افراد ارائه کننده این مشروبات 
در بیــش از ۶۰ الی ۷۰ درصد آنها متادون، ترامادول 
و دیازپــام اضافه می کنند به همیــن دلیل فردی که 
مشروب مصرف می کند هم زمان متادون، ترامادول و 
دیازپام را نیز دریافت می کند. مدیر کل حوزه ریاست 
ســازمان پزشــکی قانونی در ادامه به ســه تصادف 
پر حاشــیه سال گذشته در کشور اشــاره کرد و گفت: 
در سه تصادف پرحاشیه پورشه و BMW در تهران و 
یک دستگاه پرادو با سه سرنشین در اصفهان، تست 
الکل راننده هر سه خودرو مثبت بوده است. قدیرزاده 
در ادامه به ماجرای مرگ یک ورزشــکار، اشــاره کرد 
و گفت: متأســفانه درحال حاضر مصرف مشــروبات 
الکلی هم زمان با داروهای مخدر اعم از ترامادول را 
در کشور شاهد هستیم که خطرات زیادی را به دنبال 
داشــته و باعث مرگ فرد می شود که آخرین قربانی 
آن نیز یک ورزشــکار اســت. مدیر کل حوزه ریاست 
سازمان پزشــکی قانونی در ادامه به قتل های ناشی 
از مصرف الکل اشــاره کرد و گفت: به تازگي شــاهد 
قتل دختر بچه شش ســاله افغانی توســط یک پسر 
۱۷ساله بودیم و متأسفانه قاتل ستایش از ۱۲سالگی 
مشــروب مصرف می کرده و مصرف مداوم داشته و 
هنــگام مصاحبه با وی متوجه شــدیم که هم زمان 
ترامادول نیز مصرف می کرده اســت. قدیرزاده ادامه 
داد: مصرف مشروب، ترامادول و مواد مخدر به طور 
هم زمان علت مرگ های ناگهانی و قتل های ناشی از 

مصرف الکل است. 

اعضای شورای استان های کشور 
کاهش می یابند

فارس: رئیس شــورای عالی اســتان ها ،گفت:  �
پنجشــنبه هفته گذشــته طرح کاهــش اعضای 
شورای اســتان ها بعد از دو سال بررسی مجلس 
شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شد که 
براساس این طرح اعضای شورای استان تهران از 
۳۱ نفر به ۲۱ نفر کاهــش می یابد.مهدی چمران 
با بیان اینکه شــورای عالی استان ها رفع خلأهای 
قانونی را پیگیــری می کند، اظهار کرد: کمبودها و 
مشکلات استان های مختلف کشــور در این شورا 
بررســی شــده و لایحه های لازم بــرای تصویب 
مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به 
آنها ابلاغ می شود.وی اضافه کرد: پنجشنبه هفته 
گذشته طرح کاهش اعضای شوراهای استان های 
کشــور بعد از دو ســال بررســی مجلس شورای 
اسلامی و شورای نگهبان تصویب شد که براساس 
این طرح اعضای شورای استان تهران از ۳۱ نفر به 

۲۱ نفر کاهش می یابد.
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� پس می شــود این طور گفت  آسیب های اجتماعی در جامعه ادامه از صفحه 16
ما هم مثل همه جای دنیا دستاورد زندگی مدرن است و 
به هرحــال به وجود می آید، اما ایــرادی که اینجا وجود 

دارد، در نوع مواجهه سیستم با آن آسیب هاست. 
معیدفر: بله، یعنــی در حقیقت ما خوبی های دنیای 

مدرن را نگرفته ایم، ولی بدی های آن را گرفته ایم.
 آیا شما هم این نظر آقای معیدفر را قبول دارید؟  �

طلایی: اخیــرا در ســفری که به اصفهان داشــتم، 
دیداری با مدیران و اســتاندار و مدیرکل اجتماعی استان 
و معــاون جوانــان اداره ورزش و جوانانش و دو، ســه 
سازمان مردم نهاد داشتیم و به یک منطقه حاشیه نشین 
اصفهان رفتیم. دیدم که نقش اصلی کمک  به آسیب ها 
در آن منطقــه، برعهده همین ســازمان های مردم نهاد 
جوانی اســت که ما اصلا روی آنها حســاب نمی کنیم. 
همــان خانمی که مدیــر آن مرکز بهزیســتی بود، به ما 
می گفــت خدماتی که این جوانان بــرای طلاق و اعتیاد 
می دهند، بســیار تأثیرگذار است، چون مهم ترین مشکل 
آنها بی کاری، طلاق و اعتیاد بود. اگر بتوانیم از این تجربه 
جهانی استفاده کنیم و به سمتی برویم که سازمان های 
مردم نهاد را هدایت کنیم و دولت حمایت مالی و معنوی 

کند، اینها بهتر از دولت عمل می کنند. 
 به نظر شــما که در دولت هستید، چرا تا الان این  �

اتفاق نیفتاده است؟ 
طلایی: چون ساختار کشور ما این است که ما دولت 
بزرگ داریم و مردم کوچک. خیلی روشــن است، ما پول 
نفت داریم؛ این مشــخص است و نیاز به بحث ندارد. ما 
به خاطر آن ســاختار قدیمی و تاریخی مان دولت بزرگ 
داریم، بعد هم مســئله نفت و اینکه تحول ســاختاری 
را متناســب با پیشرفتی که در دنیا شــده انجام ندادیم؛ 
یعنی به ســمتی نرفتیم که دولت مان را کوچک کنیم و 
مردم را بزرگ؛ مردم تصمیم گیر، تعدادشان و نقش شان 
را بیشــتر و بزرگ تر کنیم و دولت را کوچک. دولت بشود 
سیاست گذار و حمایت کننده. این کاری است که در دنیا 
تجربه شده است. ما باید به این سمت برویم. هیچ راهی 
غیر از ایــن نداریم. نه برای بحث آســیب ها، بلکه برای 

همه مسائل مان. 
 البتــه موضوع ســازمان های مردم نهــاد اتفاق  �

جدیدی نیست. از دولت اصلاحات، شروع به فعالیت 
کردند و حالا حدود ۲۰ سال می شود که فعال اند! 

طلایی: درست است، ولی نشد. 
 چه شد که نشد؟  �

معیدفر: اشــکال، اساســا در رویکرد است. اتفاقا من 
در این زمینــه دو بحث دارم که بــه این موضوع کمک 
می کند؛ یکــی اینکه وقتی می گوییم آســیب  اجتماعی، 
مســتقیم داریم تأکیــد می کنیم که جنس این مســئله 
اجتماعی است. به عبارت دیگر وقتی ما درگیر این مسئله 
یا این آسیب  می شــویم که جامعه در کارکردهایش، در 
مداخله اش و در مســئولیتی که داشــته اهمال می کند؛ 
یعنی ما کاری کرده ایم که جامعه و آدم ها بی مسئولیت 
شــده اند، احســاس بی کارگــی می کننــد. در نتیجه این 
باعث شــده افراد طرد شــوند؛ یعنی مثلا من احســاس 
مسئولیتی در برابر دیگری ندارم، اما پیامبر(ص) فرمود: 
«کلکم راع و کلکم مســول عن رعیته»؛ یعنی همه شما 
مســئول هســتید در مقابل آنچه می گذرد. این قدر ما در 
فرهنگ و دینمان تأکید داریم، امــا خودمان امروز کاری 
کردیم، شهری ساختیم، جامعه ای ساختیم که همسایه 

از همسایه بی خبر باشد. کارمند از کارمند بی خبر باشد. 
  این شکل از جامعه و شهر و... بیشتر ناشی و متأثر  �

از تجربه جهانی نیست؟ 
معیدفــر: نــه، اتفاقا آنجا درســت اســت که نوعی 
فردگرایی شــکل گرفته، ولی در کنــار آن عرصه ای برای 
تعامــلات اجتماعی، به شــکل های دیگر به وجود آمده 
اســت. مثل حزب، صنف، انجمن ها و نهادهای بســیار 
مختلــف، خیریه هــای متعدد و انــواع و اقســام اینها، 
جایگرین ساختارهای قبلی  اجتماعی شدند؛ یعنی آدم ها 
ممکن است در حالت عادی خیلی به هم کاری نداشته 
باشــند، ولی اینها هر کدام شــان در چند سازمان مدنی 

عضو هستند و کار می کنند؛ کار داوطلبانه. 
  شما معتقدید احساس مســئولیت در جامعه ما  �

کشته شده؟ این را با قطعیت می گویید؟ 
معیدفر: نــه منظورم این اســت که ضعیف شــده، 
ولــی جاهایی هســتند، همیــن الان در برخی شــهرها 
مثل اصفهان و جاهای دیگر، خیریه ها بســیار گســترده 
فعالیت می کنند، کمک های مردمی را جمع می کنند، در 
عزاداری ها و جاهای دیگر و این کمک ها را به ایتام یا به 

زنان سرپرست خانوار می دهند. 
 خودجوش هم هست.  �

طلایی: البته حمایت دولت را دارند. باید این تعامل 
و این خواســت در سیستم مدیریتی کلان کشور باشد که 

بخواهد اینها را تقویت کند، به آنها میدان بدهد. 
معیدفر: نکته دوم هم اینکه همیشــه یک بحث بود 
که چــرا خداوند یکی را معلول آفریــده و آن دیگری را 
با فلان مشــکل. به نظر من وقتی اصل خلقت را در نظر 
بگیریم متوجه می شویم، تمام اینها اتفاقا محملی است 
برای اینکه انســان ها به هم بپیوندنــد. به عبارتی اگر در 
جامعه بشــری، این خلأها و این مشکلات نبود؛ آدم ها از 
سرنوشــت هم کاملا بی خبر بودنــد و هیچ کاری به هم 
نداشتند. اگر همه ما هیچ مشکل و گرفتاری ای نداشتیم 
به هم کمک نمی کردیم، ارتباطــات اجتماعی به وجود 

نمی آمد، جامعه این قدر قدرتمند نمی شد. 
کوچکیان: وقتی توسعه می خواهد در جامعه ای رخ 
دهد، همراه با خودش کارکردهای ناخواســته هم دارد. 
آســیب ها معمولا جزء آن دســته از موارد است. یعنی 
وقتی شــما می خواهید ســدی را بســازید، خودبه خود 
مجبور می شــوید تعدادی از خانواده ها را جابه جا  کنید، 
تعدادی از زمین هــا زیر آب می رونــد. خودبه خود، آب 
بعضی از قسمت ها کم می شود و بعضی زیاد می شود. 

درنتیجه این آسیب ها چه بخواهیم چه نخواهیم، ایجاد 
می شــود. بنابراین بایــد برنامه ریزان آن جامعه باشــند 
که هم زمان با این آســیب ها شناســایی کنند و برای آن، 
برنامه های مختلــف ارائه دهند. از این منظر اگر جامعه 
به خودش باشد، چنان که در دهه های گذشته بوده، حتی 
ســازمان های مردم نهادی که قرار بوده بیایند و جامعه 
را برای برخی مســائل بسیج کنند، رفتند به قسمت های 
خاصــی پرداختند. مثلا در بحث آســیب ها، به ســمت 
پیشــگیری نرفته اند. دنبال درمان رفته اند. یا رفتند سراغ 
جاهایی که گردش مالی داشــته. اگر ما قرار است کاری 
انجام دهیم، بایــد برنامه ریزان و اندیشــمندان جامعه 
به اینها توجه کنند و آنها را شناســایی کنند که در کدام 
قسمتش، نیاز به چه ابزارهایی هست که رفع شود. از این 
منظر، ما کارهایی را در وزارت کشــور حداقل در دو سال 
اخیر شروع کردیم، که البته از گذشته هم عقبه ای داشته 
و الان خیلی ســرعت داده شده که بخش قابل توجهی 
از این آســیب ها را مهار می کند، یکــی از این بحث های 
مطرح، همین بحث حاشیه نشــینی است که تصمیم بر 
این گرفته شــد که ما باید آنها را به رسمیت بشناسیم و 

زندگی شان را به زندگی استاندارد نزدیک کنیم. 
 بــه نظرتان، این ایــده و برنامــه احتمالا باعث  �

نمی شــود بر این مناطق حاشیه ای افزود شود. چون 
ممکن است کسانی دیگر ببینند حاشیه نشینان قبلی 
به رسمیت شــناخته شــده اند، بگویند ما هم برویم 
اضافه شویم به این امید که آنها هم پذیرفته شوند و 

همین طور مناطق زیادتر شود؟ 
کوچکیان: درست اســت اصولا مراکز جمعیتی، یک 
موجود زنده اســت و هر روز رشد می کند. بعضی جاها 
مثل روســتاها چه بسا کوچک می شــوند و بعضی جاها 
مثل شــهرها بزرگ می شوند. بنابراین هم زمان با این باید 
برنامه داشت، هم زمان با این رصد کرد و هماهنگی ها را 
انجام داد. برای این منظور، ما تقریبا همه دســتگاه های 
دولتی را بســیج کرده ایم. اولا که ایــن ذهنیت در همه 
مســئولان جا بیفتد که این آســیب ها وجــود دارند. این 
خیلی مهم بود که همه بدانند آســیب هایی در کشور ما 

هست و در حال رشد است. 
 سیســتم دولتی در ایران – دولت به معنای کلی  �

منظور اســت نه یــک دولت خــاص - از چه زمانی 
پذیرفتند آسیب  اجتماعی، یک مسئله اجتماعی ناگزیر 

و جدی است و باید دنبال آن برویم و حلش کنیم؟ 
کوچکیان: آســیب را از همان 
بدو زمانی که دولت تشــکیل شد، 
پذیرفتند. چیــزی به نام دفتر علوم 
اجتماعــی، از دهــه ۴۰ در وزارت 
کشور تشــکیل شــده، به معنای 
اجتماعی که صرفا خدمات رسانی 
نباشــد. به معنایی که به مســائل 
و مشــکلات بپــردازد. اما هیچ گاه 
دغدغــه مســئولان نبــوده و این 
مشــکل خیلی قدیمی نیســت و 
به دلیل مســائل و مشکلات دیگر، 
کمتر توجه شــده اســت. همیشه 
این طور فکر شــده که آسیب های 

اصلی طلاق و اعتیاد بعدها خودش را نشان می دهد اما 
مثلا بحث جنگ وقتی رخ دهد همین الان فوریت دارد. 
بحران های اقتصاد همین الان خودش را نشان می دهد. 

بنابراین معمولا آنها را جدی گرفته اند. 
معیدفر: البته گفتن یک نکته را در اینجا من ضروری 
می دانــم، اول انقــلاب مثلا تصــور این بود کــه راه حل 
معضل اعتیاد این اســت که معتــاد را بگیریم پدرش را 
دربیاوریم و اعدامش کنیم، این نوع نگاه، نگاه اجتماعی 
به آســیب  اجتماعی نبود. همیــن الان هم فکر می کنم 
مدیریت کشور در اشتباه است و هنوز هم به عنوان مسئله 
اجتماعی به آسیب اجتماعی نگاه نمی کند و بیشتر در پی 

برخورد با معضل است. 
کوچکیان: این هم مدلی است که برخی کشورها مثل 
چین اجرا کردند و موفق هم بودند. یعنی اعتیاد را جرم 
تلقی و با آن برخورد کردند و در برهه انقلابشــان، اعتیاد 
در جامعه شان حذف شــد. ولی مختصات جامعه ما با 

آنها فرق می کند. 
معیدفر: اتفاقا رویکردی که چین داشــته با این جور 
مشکلات، رویکرد جرم انگاری بوده نه آسیب اجتماعی. 
در جرم فحشــا و ســرقت، باید تبعید و زندانی کرد؛ این 
نگــرش در غرب هم تا اوایل قرن بیســتم بــود، و با آن 
برخورد می کردند اما در غــرب نتیجه نگرفتند، در ایران 
هم اوایــل انقلاب ایــن کار را کردند و هنــوز هم دارند 
می کنند، ولی نتیجه ای نداشت. حالا پذیرفته اند اما هنوز 
دچار خلط مبحث هستند و هنوز آن را در یک کانتکست 

دولتی و برخوردی می بینند. 
 شاید برای جدیدترین مثال در این زمینه می توان  �

به طرح هــای ضربتی جمع آوری معتــادان متجاهر 
اشاره کرد که به کمپ ها برده می شوند و به ضرب و زور 

قرار می شود ترک کنند و مشکلشان حل شود. 
کوچکیان: اینها مکمل هم هســتند، مثلا در موضوع 
همین معتادان متجاهر اگر قرار باشــد در جامعه باشند، 
خودش یک فرهنگ ســازی می شــود که بله جامعه ما 
این گونه اســت و باید این وضعیــت را بپذیریم، بنابراین 
هم برخورد نیاز است و هم برنامه ریزی و فرهنگ سازی. 

درباره قوانین هم من قبول دارم در خیلی از موارد نیاز به 
اصلاح وجود دارد.

کوچکیان: نحوه برخورد، هنوز جای حرف دارد و هنوز 
برنامه عمل، تدوین نشده است. در این مورد نباید افراط 
و تفریط کرد؛ مثلا در موضوع اعتیاد نمی توان آن را فقط 
جرم تلقی کرد و گفت اگر آنها نبودند جامعه پاک بود یا 
بگوییــم آنها بیمارند و باید با آنها برخورد روان درمانی و 
برخوردهای حمایتی کنیم. این دو طیف باید با هم جمع 
شود. شاید باید طیف ســومی هم به آن اضافه شود که 
عرض من هم همین اســت؛ اینکه نمی توانیم آسیب ها 
را تک علتــی ببینیم. بــه همین دلیل بایــد در برخورد با 
آســیب های شهرهای بزرگ و کوچک  متفاوت عمل کرد 
و درحال حاضر ما برای آســیب های احتمالی جوانان در 

شهرها برنامه هایی داریم. 
 از این برنامه ها بیشتر می گویید!  �

کوچکیان: با توجه به آسیب بیشتر به زنان و دختران 
در برنامه هامان توجه کردیم که حتما شــهرهای ما به 
این ســمت بروند که یک پارک بانوان داشــته باشــند تا 
خانم ها بتوانند راحت به آنجا بروند و از مزایا و امکاناتی 
که هست اســتفاده کنند. همچنین تلاش کردیم حتما 
یک ورزشــگاه ویژه بانوان داشــته باشــند و اگر ندارند، 
بخشی از ساعات اســتفاده از آن برای زنان باشد. بیشتر 
برنامه هــای اســتانی را خانواده محــور کردیم تا نقش 
حمایتی و مراقبتی خانواده هــا را از جوانان و نوجوانان 
و کودکان شــان افزایش یابــد و برنامه هایی مثل ورزش 
و پیــاده روی همگانــی را در اولویت قــرار دادیم و الان 
جاافتاده اســت. بســیاری از این اقدامات را جزء ارزیابی 
فرمانداران و بخشــداران قرار دادیم و خواســتیم موارد 
هویتــی برای جوانان پررنگ شــوند و با برخی برنامه ها 
مثل پررنگ کردن جشن های بومی و محلی و جشن های 
دوره ای و ورزش های بومی آنها را به شــهر و زندگی ای 

که الان دارند بیشتر متوجه کردیم. 
 این جشــن  از چه زمانی آغاز شده؟ آیا در جایی  �

شروع یا برگزار شده؟ 
کوچکیان: بله، مثلا الان ورزش چوخه احیا شده. 

 این ورزش که از قدیم بوده. �
کوچکیان: نه، اینکه سرمایه گذاران و برنامه ریزان روی 
آن برنامه ریزی کنند، برای آن ورزشــگاه بسازند و بخش 
زیــادی از جوانان امروز جذب آن شــوند، اتفاق جدیدی 

است. 
معیدفر: نقد من این است که 
به  نگاه  در رویکردهای موجــود، 
آســیب های اجتماعی، اجتماعی 
نیست. صداوسیما مسئله را تقلیل 
می دهد بــه اینکه معتــاد، بیمار 
اســت؛ درصورتی که اگر می گویم 
آســیب  اجتماعی، یعنــی در یک 
فراینــد اجتماعــی بــه این وضع 
درآمده اســت. رویکــرد دیگر این 
اســت که باید برنامه های فراغتی 
برای جوانان را با ایجاد ورزشــگاه 
و امور تفریحی و... داشــته باشیم 
و برایــش هزینه  شــود. این کارها 
خوب اســت، ولی باز عملا مشــکل ما ورزش و فراغت 
نیست. مســئله نقش هایی اســت که آدم ها درگیر آن 
می شوند و به واسطه آن نقش هاست که فراغت اهمیت 
پیــدا می کند و فرد احســاس غرور می کند و احســاس 
می کنــد فرد مؤثری اســت. اینکه در تلویزیــون انواع و 
اقســام خنده بازار و کذا و کذا باشــد راهکار افســردگی 
جوانان و باقی مردم اســت؟ می توانــد کمی در قضیه 
مداخله کند؟ نه چون شــادی یک امر جمعی اســت و 
مشکلات مردم از پشــت تلویزیون حل نمی شود. مردم 
باید ضمن درگیرشدن در فعالیت های جمعی، احساس 
شــادی را به دست آورند. یک مشــکل دیگر هم داریم، 
نمی رویم اقدامــات ابداعی جوانــان را که همین حالا 
هســت تقویت کنیم، اصــرار داریم خودمان جشــن ها 
را راه بیندازیــم و فلان کار را کنیم تا به نتیجه برســیم و 
مسئله ای را به جامعه تحمیل کنیم. تنها کاری که باید 
بکنیم، این اســت که وارد پروسه اجتماعی شویم؛ باید 

ایده و راه حل مشکل را از خود جامعه بگیرید. 
 تجربه جهانی هم همین را می گوید؟  �

معیدفر: بله، دقیقــا همین طور اســت؛ یعنی عملا 
دولت ها زمانی می توانســتند مؤثر باشــند که روندهای 
موجــود در جامعــه را به خوبی شناســایی کننــد و در 

چارچوب همان حرکت کنند. 
کوچکیان: با عرض معذرت مــن فکر می کنم دقیقا 
درباره همه این مســائلی که فرمودید، ســاعت ها بحث 
شــده و بحث می شــود، اما همان طور که عرض کردم، 
هنوز چیزی نهایی نشده که بخواهد سیاست کلی باشد. 

 همین که الان بحثش می شــود نشان می دهد ما  �
عقب هستیم. موافق نیستید؟ 

کوچکیان: ما جهان ســوم هستیم، اصولا مقداری در 
همه  چیزها عقب هستیم. 

معیدفر: ولی مردم جلو هستند، ما عقب هستیم. 
کوچکیــان: مردم در همین جامعــه زندگی می کنند 
و من تأکید دارم همه مــواردی که می فرمایید را مدنظر 
قرار داده ایم؛ مثلا درباره حاشیه نشینی. درست است که 
برنامه ریزان حریمی را برای شهرها قرار داده اند، اما رشد 

پیــدا کرده و با هجوم مردم مواجه شــده و در این موارد 
برنامه ریزان عقب ماندند، این حرف شما درست است، اما 
به این معنا نیست که ما ساختارها را در نظر نمی گیریم. 
در بحث حاشیه نشــینی باید شهر و حاشیه های آن خود 
را به سطح یکسانی برسانند، اما چطور می تواند این مهم 
به دســت آید؟ تصور ما این اســت که باید به یک سری 
موارد اورژانســی تجزیه شــود که اولا وضعیت موجود 
متوقف شــود، دوما در مرحله بعد آرام آرام به ســمتی 
برود که شــما می فرمایید. در نتیجه ما مجبور هســتیم 
که ابتدا یک ســری کارهای اورژانسی را انجام دهیم. آیا 
می توانیــم همه چیز را متوقف کنیم تا زیرســاخت ها را 
به حد مطلوب برســانیم؟ نه چون موانعی هم هست؛ 
موانعی که شــاید نیاز است در چند نســل آرام آرام رفع 
شود. شاید ۵۰ ســال وقت بخواهد. مسئله این است که 
الان چــه کنیم؟ الان به این نتیجه رســیده ایم که باید از 
جایی شــروع کنیم. شاید خیلی از این برنامه ها اثربخش 
نباشد و در آینده غلط بودن آن آشکار شود، اما عمل کردن 

بهتر از عمل نکردن است. 
 طبق نکتــه ای که آقــای معیدفر گفتند، شــما  �

فرمودید شاید ۵۰ سال زمان نیاز است برای رسیدن 
به وضعیت مطلوب، اما ساختارها و جوششی که در 
خود جامعه اتفاق می افتد، نشــان می دهد پایه اش 
هست، چه چیزی نیاز دارد؟ فقط باید حمایت شود؟ 
کوچکیان: بــرای نمونه الان تــلاش می کنیم موانع 

پیشروی سازمان های مردم نهاد را برداریم. 
 چرا می گویید ۵۰ سال زمان نیاز دارد؟  �

کوچکیان: شــاید ۱۰۰ سال، شــاید دو یا سه نسل نیاز 
است؛ چون فرهنگ است. 

 ذهنی حرف نزنیم. مثال عینی می توان زد. �
کوچکیان: عینــی حرف می زنم؛ مثــلا صندوق های 
قرض الحســنه خانوادگی را نگاه کنید، الان خیلی فعال 
هستند و خیلی خانواده ها هســتند که آن را دارند. حالا 
فردا بگویید این را صندوقی کنید که به جوان های محله 
وام بدهند. مثال اســت و در مثال مناقشه نیست. آیا فکر 
می کنید می تواند یــک روزه اتفاق افتد؟ به گمان من نیاز 

است که چندین سال روی این کار شود. 
 مثال ســختی زدید. در این حوزه وزارت ورزش و  �

جوانان کاری کرده؟ 
طلایی: مثــلا در حوزه ورزش اگرچه ما مســئولیتی 
نداریــم، امــا اتفاقــات مختلفــی در ورزش همگانی و 
قهرمانی اتفاق می افتد و شــاهد ورود بخش خصوصی 
و ســازمان های مردم نهــاد و تلاش آنها بــرای کاهش 
آســیب ها در این مسیر هســتیم. اینها نیاز به هماهنگی 
و هم فکــری، مطالعــه و تحقیــق دارد و شــاهد ورود 
دانشگاه ها و استادان هستیم و کمک هم می کنیم. شما 
گفتید چرا ۵۰ ســال، چرا فکر می کنید زیاد است؟ وقتی 
می خواهید ساختارها را درســت کنید خیلی سال زمان 

می برد. 
 من می گویم همان طور که آقای معیدفر می گویند،  �

عرصه را باز بگذاریم. مثــال بزنم؛ تعدادی جوان در 
فلان جا می خواهند شب شعر برگزار کنند.  هزار مانع 

برای آنها می گذارند. مثالش هم خیلی ساده است.
طلایی: من با ایشــان موفق هســتم و با ایشــان هم 
همراهــی می کنم، ولــی موقعیت و مشــکلات بخش 
دولتی را هم می دانم. در بحث آسیب های اجتماعی یک 
مشکل اساســی داریم و آن این اســت که رویکرد ما به 
آسیب ها غلط بوده است. اصلا تا چند سال پیش جرئت 
نمی کردیم راجع به آســیب ها حــرف بزنیم، چون نظام 
تضعیف می شد. این یک مســئله مهم است که الان به 
 دست آوردیم که می توان درباره واقعیت وضعیت کشور 
و مشــکلاتش حرف زد. قبلا آماری نبود یا واقعی نبود؛ 
به ویژه در آن دوره هفت، هشت ساله معروف. ما که سر 
خودمان کلاه نمی گذاریم، جامعه خودمان است؛ اینکه 
دولت و حکومت صادقانه مشــکلات را مطرح می کند 
و رهبر انقلاب هم پشــت آن می ایســتند و همه پای کار 
می ایستند، پیشرفت بزرگی است، اما کافی نیست. قبول 
دارم تغییــر نگرش ها به این ســادگی اتفــاق نمی افتد، 
ولی نســبت به مقوله آســیب های اجتماعی بسیار نیاز 
به زمــان داریم. در این موارد نیاز بــه واقع  بینی داریم و 
نباید این مسائل را مثل یک مترسک بر سر یک عده بزنیم 
یا سوءاســتفاده سیاسی کنیم. من معتقدم قالب هایی از 
پیش تعیین شــده وجود دارد که با آنها مأنوس هستیم 
و نمی شــود با آنها و روش های قبلی با آسیب ها مواجه 
شد و اصلا این نگرش که با آسیب های اجتماعی برخورد 
کنیم، غلط اســت. درعین حــال، نقاط قــوت خوبی در 
جامعه ما وجود دارد؛ اینکه خانواده، هنوز عامل خوبی 
در کنترل آسیب هاســت درخور توجه است. اگر مراقب 
همیــن عوامل خوب نباشــیم و نگرش هامان را اصلاح 
نکنیم، روند پیشــرفت خانــواده و جامعه دچار ضعف 
بیشتری می شود. درعین حال ما آیین های سنتی و مذهبی 
خوبی داریم که روی آنها کم کار شــده و می تواند مرجع 
تحرکات اجتماعی خوبی باشد؛ درحالی که امروز در دنیا، 
آیین های مذهبی غیراصیل درست می کنند که بتوانند با 
آن آیین های مذهبی، خیلی از مشــکلات اجتماعی خود 
را حل کننــد. ما آیین های مذهبی خیلــی خوبی داریم. 
کاربری ما محدود اســت و به سمت اینها نمی رویم که 
مشکلات آسیب های اجتماعی مردم را به صحنه بیاوریم 

و حل شان کنیم. 
 آقای معیدفر نکته پایانی را شما بگویید.  �

معیدفر: خانواده در گذشته، خانواده هسته ای یعنی 
پدر، مادر و فرزند نبوده اســت. خانــواده ای بوده که در 
خویشاوندان، قوم و قبیله و طایفه ادغام می شده است. 
اساســا دیگر خانواده با آن تعاریف قبلــی از بین رفته و 
امروز دیگر آن نقش ها و کارکردها از میان رفته اســت و 
بنابراین ما عقب هســتیم، اما هنوز هم نمی دانیم همین 
خانواده فعلی چقدر مهم است و چقدر می تواند نقش 
داشته باشــد و درعین حال خانواده کل تر، یعنی ملت و 

کشور چقدر اهمیت دارد.

جوانان حاشیه نشین در متن تبعیض

بسیاری از این اقدامات برای 
جوانان و زنان را جزء ارزیابی 
فرمانداران و بخشداران قرار 

دادیم و خواستیم موارد هویتی 
برای جوانان پررنگ شوند و با 

برخی برنامه ها مثل پررنگ کردن 
جشن های بومی و محلی و 

جشن های دوره ای و ورزش های 
بومی آنها را به شهر و زندگی ای 

که الان دارند بیشتر 
متوجه کردیم


